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 جلسه سوم تفسیر سوره مائده،*

  «.وَبِهِ نسَتعَین وَصَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمدٍّ وَآلِهِ الطَّاهِرینَ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 الصَّیدِْ مُحلِِّی غَیرَْ لَیْكُمْعَ  یُتْلى ما إلِاَّ الْأَنْعامِ بهَیمَةُ لَكمُْ أُحلَِّتْ بِالعْقُُودِ أَوفُْوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا

 ولَاَ الْحَرامَ الشَّهرَْ ولَاَ اللَّهِ شَعائِرَ تُحِلُّوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا (1) یُریدُ ما یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ حُرمٌُ وَأَنْتُمْ

 ولَا فاَصْطادُوا حَلَلْتمُْ وَإِذا وَرضِْواناً رَبِّهمِْ مِنْ ضلْاًفَ یَبْتَغوُنَ الْحَرامَ الْبیَْتَ آمِّینَ ولَاَ الْقَلائدَِ ولَاَ الهَْدْيَ

 تَعاونَُوا ولَا  واَلتَّقوْى الْبِرِّ علَىَ وَتَعاوَنُوا تعَتَْدُوا أَنْ الْحَرامِ المَْسْجدِِ عَنِ صدَُّوكُمْ أَنْ قوَْمٍ شَنآَنُ یَجْرِمَنَّكُمْ

 الْخِنْزیرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ الْمَیتَْةُ عَلَیْكُمُ حُرِّمَتْ (2) العِْقابِ شدَیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اواَتَّقُو الْعُدْوانِ وَ الإِْثْمِ علَىَ

 ذبُحَِ وَما ذَكَّیْتُمْ ما إلِاَّ السَّبعُُ أَكلََ وَما وَالنَّطیحةَُ وَالْمُترََدِّیةَُ وَالْموَْقُوذةَُ وَالْمُنخَْنقِةَُ بهِِ اللَّهِ لِغیَْرِ أُهلَِّ وَما

 تَخشَْوْهمُْ فَلا دینِكمُْ مِنْ كَفرَُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَومَْ فسِْقٌ ذلِكمُْ بِالْأَزْلامِ تسَتَْقسْمُِوا وَأنَْ النُّصبُِ علَىَ

  فی اضْطُرَّ فمََنِ دیناً الإْسِْلامَ لَكمُُ وَرَضیتُ  نعِْمَتی علََیْكمُْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكمُْ أَكْمَلتُْ الْیوَْمَ وَاخْشَوْنِ

 .(3) رَحیمٌ غفَُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ لإِِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ مَخْمَصةٍَ

عرض كردیم این بیان بیان تندي در قرآن است كهه   ،یُریدُ ما یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ 1درباره انتهاي آیه 

كند. نظهر دادن راجهع بهه     داند كه به چه چیزي باید حكم می شكند و خود حكم می شخدا خود

فضل كردن در مقابل خدا كه خدا باید بهه چهه   كه خدا باید به چه چیزهایی حكم كند و اظهار  این

 كند. د در این آیات نفی میخدا از ابتدا داراین را چیزهایی حكم كند، 

 نَتَوَفَّیَنَّكَ أَوْ نَعدُِهُمْ ذيالَّ بَعْضَ نُرِیَنَّكَ ما وَإِنْ، 254  ، ص40  رعد را اگر ببینید آیه  مباركه  سوره 

  . الْحسِابُ وعََلَیْناَ الْبَلاغُ عَلَیْكَ فإَنَِّما

بایهد  كهه   هم زاید است، البتّهه زایهد اسهت نهه ایهن     « ما»شرطیّه است « إِن»این  ،نُرِیَنَّكَ ما وَإِنْ

 ارائهاگر  ؛نَتَوَفَّیَنَّكَ أَوْ نَعدُِهُمْ لَّذيا بَعْضَ نُرِیَنَّكَ ما وَإِنْاست. « للتأكید» هزاید «ما» برداریمش، بلكه

 ؛نَتَوَفَّیَنَّهكَ  أَوْ یعنی به تو نشان دادیم، ؛نَعدُِهُمْها وعده دادیم  بدهیم به تو از آن چیزهایی كه به آن

 یا به تو نشان ندهیم. 
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  های تاریخی سنتی الهی در پایان پاراگراف لِلْمُتَّقينَ الْعاقِبَةُ

سهنّت الههی   كنند كه اگر این  هی است كه بعضی بر روي آن بحث میهمان سنّت الببینید این 

باید ه ما محور این عالم نیستیم كه به این توجّه كند كباید  آدم بینیم؟ را نمی آن است چرا ما همه

بعضی د تاریخ را بررسی كن ،تر بیاید  كسی یك مقداري عقباگر  از بدو تا ختم یك سنّت را ببینیم!

بیند. ما محور نیسهتیم كهه    می جریان تاریخبعضی از سنن را در متن  و بیند را خود او میسنن   از

 الْعاقبَِهةُ مهن بهاب   یك سهري از ایهن چیزههایی كهه      ببینیم!همه را باید یك سنّت را از اوّل تا آخر 

 بینیم. را ما نمی بعضی و بینیم هاي تاریخی است بعضی را ما می انتهاي پاراگراف و است 1  لِلْمُتَّقینَ

بینیم یك سري این محور  یعنی ما كه محور نیستیم كه حتماً ما باید ببینیم، یك سري را ما می

طول این  !د، تا این پاراگراف و طول پاراگراف چقدر باشدده و به زمان ما هم قد نمیشود  شروع می

 علَىَ نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُبر این عالم  كه ما مستضعفین را این مكن است خیلی زیاد باشد، مثلاًّپاراگراف م

، بخشهی از ایهن سهنّت را مها     (5)قصص:  الْوارِثینَ وَنَجْعَلَهُمُ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْأَرْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ

 نْأَ وَنُریدُو چون  یمكنیم مستضعفین را بر عالم حاكم كن كه ما داریم اراده می بینیم من باب این می

مها بخشهی از ایهن سهنّت را      ، ولهی ي مهدام داریهم   است و مها یهك اراده   اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ

بینیم این سنّت  می، شود ولی وقتی در حضرت مهدي )عجّل الله تعالی فرجه( تطبیق می بینیم، می

ها  ببینم. بعضی از سنّتمهم نیست از اوّل تا آخر این سنّت را من  یست!مهم نولی بینیم،  را ما نمی

طهور   شود، در زندگی این طور می طور عمل كنید این شود شما اگر این است اصلاً روي فرد پیاده می

 رسید، ولهی  دهید می شود، انجام می طور می طور كنید این رسید، اگر این عمل كنید به اضطراب می

اگهر بهه تهو     ؛(40)رعهد:   نَتَوَفَّیَنَّكَ أَوْ نَعدُِهُمْ الَّذي بَعْضَ نُرِیَنَّكَ وَإِمَّافرماید:  می سنن اجتماعی درباره

تهو بایهد   ؛ الْحسِهابُ  وعََلَینَْها  الْهبَلاغُ  عَلَیهْكَ  فإَِنَّمها سنّت سر جاي خود هست،  ،ارائه بدهیم یا بمیري

اسهت چیهزي كهه بهه      بلاغ ي تو است ي آن هم با ما است، این چیزي كه به عهده محاسبه ،برسانی

 ها را بكنیم. است كه حساب این حسابما است ي  عهده
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 حکم خدا مورد پيگرد قانونی نيست

بیننهد كهه مها زمهین را داریهم از       نمهی  ؛(41)همان:  أَطْرافهِا مِنْ نَنْقُصهُا الْأَرْضَ نَأْتِی أَنَّا یَرَوْا وَلَمْ أَ

و قبهول آن دارنهد،    كاهیم؟ این در روایات است و بعضاً نظرات علمی ههم در تأییهد   اطراف مدام می

م اسهت، سهتون زمهین بهه     یعنی هویّت زمین به عالِ ؛أَطْرافهِا مِنْ نَنْقُصهُاروایات اصرار دارند كه این 

، مدّ یَحْكُم وَاللَّهُكاهیم.  از اطراف زمین داریم می ؛أَطْرافهِا مِنْ نَنْقُصهُارود  عالم است و وقتی عالم می

كند و در  خدا حكم می ؛   الْحسِابِ سَریعُ وَهُوَ لِحكُْمِهِ مُعَقِّبَ حْكُم لایَ وَاللَّهُ كه است نظر همین بخش

كند. حكم خدا دیگر مورد  اي ندارد، كسی حكم خدا را تعقیب نمی حكم خود معقِّب و تعقیب كننده

خهدا حكهم    !طور نیسهت  طور شد، این پیگرد قانونی نیست كه چرا خدا این حكم را داد، چه شد این

كه كسهی بخواههد    داراي مصالح و مفاسد است، اماّ این ها ي این همه .او حاكم بر عالم است .دكن  می

 ؛(23)انبیاء:     یُسْئَلُونَ وَهُمْ یَفْعَلُ عَمَّا یسُْئَلُ لا !رود سؤال ببرد خدا زیر سؤال نمی خدا را بابت این زیر

ولهی كسهی خهدا را زیهر      ،برد زیر سؤال می بقیّه را .كند رود، او از بقیّه سؤال می خدا زیر سؤال نمی

 برد. سؤال نمی

دارد و آن حكمت است. براي  قدر هم مشخّص است كه یك چیزي در تمام رفتار خدا وجود نای

از غهرر روایهات   كهه   ام  كرده  اي كه در دعاي امام سجّاد است بارها من اشاره همین است آن لطیفه

اي كسی كه هیچ توسّلی حكمت تو را  ؛2 الْوسَاَئِلُ حكِْمَتَهُ تُبدَِّلُ الَ مَنْ یاَامام سجّاد در صحیفه است، 

در راسهتاي حكمهت   یعنی همیشهه تهو    كند؛ چ شفاعتی حكمت تو را عوض نمیكند، هی عوض نمی

از حكمت خهدا  خود را خواهیم  كنیم بالاخره نمی كنیم و توسّل می كنی. ما هر چه دعا می عمل می

دههد، دعهاي غیهر     گیرد، خدا كار غیر حكیمانه انجام نمی ر حكمت قرار میخارج كنیم، این زیر چت

خهدایا   اهایی كه خلاف سنن الهی اسهت بكنهد؛ مهثلا   كند. كسی اگر این دع حكیمانه استجابت نمی

 هها  ایهن  شهود!  خدایا من را امتحان نكن، نمهی  ود!ش كاري انجام بده من نمیرم، پدر من نمیرد، نمی

 اللَّههَ  إِنَّشود. این اسهت كهه    كلّ عالم تسلطّ دارد لذا خلاف این عمل نمیهایی است كه بر  حكمت
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كند، از كسی هم اجهازه   كند و خود او در این كار حكم می خود او اراده می ؛(1)مائده:  یُریدُ ما یَحْكُمُ

 مورد پیگرد هم نیست. .كند دریافت نمی

 خورد نمیکسی که در شریعت حرکت کند به اوامر و نواهی شریعت بر

اي است كه باید در این زمینه وارد بحث شریعت شهوید، انسهان در بحهث شهریعت و      این زمینه

طور ببینید كه  ي شریعت باید رام و سِلم حركت كند. اصلاً شما اساساً شریعت را این حركت بر پایه

 ید. طور ببین شما را به منزل و مقصود برسانند، شما این كه اند یك اتوبانی درست كرده

در قه  قهدر انجهام دادن و انجهام نهدادن دارد؟ چهرا ایهن       شود كه چرا دین این زیاد از ما سؤال می

دانیهد   طور است؟ مهی  طور نباش! چرا این آن !طور باش ! اینگویند این كار را بكن! آن كار را نكن می

این به خاطر ایهن   !كنند و چرا بعضی اساساً با این سؤال مواجه نیستند؟ چرا بعضی این سؤال را می

ي صهرا  مسهتقیم داراي    یعنهی جهادّه   كوبنهد؛  خیلی به گارد ریل جاده می است كه بعضی خود را

هها عبهور كننهد، وقتهی      ها هوس دارند از این گهارد ریهل   هایی است كه مدام آن حواشی و گارد ریل

جهه بها   د، مهدام موا خورن خورند، مدام به در و دیوار می خواهند عبور كنند مدام به گارد ریل می می

كند من كهه حنیفهاً ایهن وسهط دارم      دیگري دارد خدا را شكر می شود! ولی اوامر و نواهی شارع می

اگر بخواهم بیرون بروم جایی هست كهه بهه    كه هایی وجود دارد كنم الحمدلله گارد ریل حركت می

 كنم. شد، بفهمم كه دارم خطا می م، بفهمم كه خلافآن بخور

 ؛(2)مائهده:   اللَّههِ  شهَعائِرَ  تُحِلُّوا لایم ي قبل هم مقداري روي آن مانور داد هفتهعنصر شریعت كه 

و آمهد و  شود رفهت   ي باز ندان كه می كه تو شعائر الهی را احتلال نكن، حلال ندان، یك منطقه این

ها حدود  این حرمت قائل شو!  تلال نكن، براي آنبه این احترام بگذار، اح هر كاري در آن انجام داد!

 هُهمُ  فَأُولئهِكَ  اللَّههِ  حدُُودَ یَتَعدََّ وَمَنْ تَعتَْدُوها فَلااند  قدر گفته كه این خدا است حدود الهی است. این

 یُعَظِّهمْ  مهَنْ وَي الههی اسهت،    كافرون، فاسقون، به خاطر ایهن عظمهت محهدوده    (222)بقره:      الظَّالِمُونَ
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ایهن از تقهواي قلهب     ؛(32)همان:        الْقُلُوبِ تَقْوَى مِنْ فإَِنَّها  اللَّه شَعائِرَ ظِّمْیُعَ وَمَنْ (30)حج:  اللَّهِ حُرُماتِ

 ها را بزرگ بدان و بزرگ بدار. گارد ریلهمین است كه كسی تعظیم بدارد. اتّفاقاً شما 

قدر شریعت دارد؟ دین چهه شهریعتی    كنیم دین این ببینید الآن چطور است كه ما احساس نمی

طهور نهرو، یهك     نگاه نكن، این مثلاً به فلان چیز ن، دروغ نگو، این چیزي نیست كه!د؟ نماز بخوادار

ههاي   د به گارد ریهل شو خواهد خود را از این محدوده خارج كند مدام مواجه می ی كه مدام میآدم

 طور باش.  كارها را نكن این  ها فساد وجود دارد این دروغ و غیبت  در این خورد. دین می

 دینداری در وسط و دینداری در حاشيه

، نهوع  (11)حهج:   حَهرْفٍ   علَهى  اللَّههَ  یَعبُْهدُ  مَنْ النَّاسِ وَمِنَ (15: 31) گویند: آن موقع است كه می

هاي جهادّه   ها و لبه یعنی انتهاي جادّه، در حرف و در كناره ؛داري بعضی در حاشیه است، حرف دین

كننهد،   داري مهی  خورند، بعضی هم حنیفاً دیهن  در و دیوار می داري كنند و مدام به خواهند دین می

ي  هایی در این جادّه بینید از خدا متشكّر است كه گارد ریل كنند، می داري می متمایل به وسط دین

گذاشته شده كه اگر فرمان من كشید و من پیچیدم و رفتم بالاخره یك نقطه وجود  صرا  مستقیم

كنم، من تفكّر خطا دارم، فكر من به انحراف رفته  دارم خطا میكه م دارد كه من در آن نقطه بفهم

 (11: 31) رود و در شریعت خود را نشان ندهد!ال است فكر كسی به انحراف باست. مح

دهد، یعنی  این یك چیزي عجیبی است، بالاخره در عنصري از عناصر شریعت خود را نشان می

العهاده   ههاي فهو    ام یكی از شهاخص  را بارها گفته  . اینخورد بیند كه به یك چیز دارد لطمه می می

اعتقادي یا رفتهاري   به لحاظ عنصر یعنی اگر آدم( 11: 44) خورد نماز است؛ حساّسی كه لطمه می

كند طوري  یعنی خدا به او لطف می خورد؛ بینید به نماز او لطمه می ییك مرتبه م ،دكن میكارهایی 

بیند مجبور است بابت ایهن حركهت دروغ بگویهد،     خورد، می ها می هكشد كه به كنار فرمان او را می

جا اسهت   این همان چیزي است كه رد كردن حدود است و آن طور شد! ابت این حركت نماز او اینب

كهه  كننهد   درسهت مهی  )خواب و بیدار(  ها حالت برجسته اید كنار اتوبان شوید... دیده كه متوجّه می
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كه فر  كرد، انگار طهور دیگهري    افتد اً یك جا ماشین به سر و صدا میكند، دقیق خواب را بیدار می

شهود، یعنهی اگهر اعتقهادات شهما       ها را در مسائل اعتقادي متوجّهه نمهی   این ها آدم شد! خیلی وقت

شهریعت   ولهی  از خواب بپراند!انسان را  كه از این خواب و بیدارها ندارد ها شود خیلی وقتمنحرف 

بینیهد كهه در شهریعت خهود را      یعنی كاملاً محدوده است، یك مرتبه مهی  است؛ Sharpچون خیلی 

عنصهر   ؛اللَّههِ  شهَعائِرَ  تُحِلُّهوا  لاكنهد   شروع می طوري دهد. لذا عنصر شریعت كه آیه همین نشان می

هها را خیلهی بهزرگ     ها را حفظ كنید، احترام حج، قلائد، ایهن  شعائر الهی كه شهر حرام، احترام این

اتّفاقاً بسیار چیز خوبی است، چیز بزرگی اسهت، بهراي    ،ه این دید شریعت را نگاه كنیدباگر  دانید!ب

 چقدر خوب است كه ما در دین خود شریعت داریم، چقدر خوب است. .شود انسان چیز بزرگی می

كنند  هاي شریعت افرا  می هاي شریعت یا سؤال ها در حساّسیّت بینید یك موقع انسان البتّه می

، همین شعائري كه ما داریم، در دین خیلی شریعت وجود 3شود ها همین نكته می ي آن كلّ دغدغه

 دارد. 

 اول قيام لله و بعد تفکر

 لود استغبارآ از قيام لله فضای فکرقبل 

 

را  433 ، ص41سبأ آیهه    مباركه  ه بحث شعائر در همین حد... سورهرا نگاه كنید ك  شما این آیه

 أَعِظكُُهمْ  إِنَّمها  قهُلْ »ي عجیب قرآنی است كه این توصیه فو  العاده است،  ببینید، این همان توصیه

كنم، به یك چیز، شما این كار را انجام دهید. چهه   من شما را به یك چیز واحد موعظه می ؛بِواحدَِةٍ

هاي گروهی،  كن، چه قیام لَّهلِاوّل قیام  ؛تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ  فُرادى وَ  مثَنْى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ كاري انجام دهید؟

كن بعد بنشین فكهر كهن،    لِلَّهاوّل قیام  ( 22: 42) .فُرادىكنید، نشد  لِلَّه؛ دو نفر دو نفر قیام مثَنْى

نكند در واقع در یك فضاي فكري پهر   لِلَّهفكر نكن، اصلاً تا زمانی كه انسان قیام « لِلَّه»قبل از قیام 

 كند. از گرد و غبار دارد فكر می
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نشیند شهروع بهه فكهر كهردن      شخص هنوز نایستاده اوّل می ل بیا بایست، بایست و راه بیفت.اوّ

جدا باشد چه ابتهداي آن   تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ. چه تَتَفَكَّرُوا ثُمَّكن بعد فكر كن  لِلَّهتو قیام كن، قیام  كند! می

پیغمبهر   فكر كن كه مصهاحب تهو مجنهون نیسهت؛    ؛ جِنَّةٍ مِنْ بِصاحِبِكُمْ تَتَفَكَّرُوا ما ثُمَّقسمت باشد 

است، برعكس آن چیزي  لِلَّهمجنون نیست، حتّی اگر آیه این هم باشد بالاخره فكري متأخّر از قیام 

فهمهد كهه    را مهی  لِلَّهاوّل فكر كن بعد حركت كن. آن اندازه كه انسان قیام كه  كنیم كه ما فكر می

دهد. بسهیاري   جا معنا می اي برخاستن فكر كند، فكر در آنباید براي خدا برخیزد، برخیزد و در فض

كنند آن فضا  نشینند فكر می  در فضایی كه می ،از كسانی كه اهل قیام و اقدام و نثار و ایثار نیستند

خهود را بفهمیهد و فضهاها را    اي است و فضا فضایی نیست كه شما بتوانید تمهام افكهار    فضاي آلوده

ي بسهیار   اید منطقهه  بلند شده و شما كنید گویی سدّي جلوي شما است لَّهلِوقتی شما قیام  ببینید!

 تَقُومهُوا  أَنْي عجیبی است،  توانید حالا فكر كنید، این خیلی توصیه توانید ببینید كه می بازي را می

نسهان در قیهام   گرایشات بسهیار خهوبی كهه در ا    بعداً بنشین فكر كن! ؛تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ  وَفُرادى  مثَنْى لِلَّهِ

ي فكهر او   كه گرایشات انسان بهر پایهه   ي گرایشات است نه این آن فكر بر پایه ،شود ایجاد می« لِلَّه»

 (25: 13) !است

 تئوری >گرایش 

شهود،   طور مهی  فكر هم در آخر همین ،اگر گرایشات انسان گرایشات بسیار ضعیف و ذلیلی باشد

كننهد   هها فكهر مهی    كهه انسهان   شات است. بهرعكس ایهن  ها از گرای فكرهاي انسان همان تأخّر تئوري

یهك نفهر    آورنهد!  اي خود را از گرایشهات درمهی  آورند اتّفاقاً فكره درمی ها گرایشات خود را از تئوري

خهواهی   كنی؟ تهو كهه مهی    چرا سؤال میگفتم:  كنم بروم یا نه؟ Applyخواست از ما بپرسد من  می

خواهد برود. من اصلاً كاري ندارم كه بد است یها   ه میكرد ك را جمع می يبروي. یعنی تمام شواهد

گفتیم  گفت این دلیل است! شنید می كه می آن را و كرد شنید رد می خوب است ولی این را كه می
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كنی؟ انسان گرایشاتی دارد یك گرایش مثل حوزه رفتن خود ما است، ما كه فكهر   تو چرا سؤال می

 ها گرایش دارند. دهد؟ معمولاً انسان انجام میكند كاري را  نكردیم، كسی مگر فكر می

ها گرایشاتی دارند گرایشات خود را  ها وجود نداشته باشد، انسان كه هیچ گرایشی در آن مگر این

درست باشد و این گرایشهات   روند. خود را فریب ندهید، گرایشات انسان باید  كنند و می مستدل می

( 11)تغهابن:   قَلبَْههُ  یهَدِْد. یعنی خدا است كه شو ت میسدر نیمه شب و در سحر و در سجده در آدم

بینیهد یهك فكهر     د آن موقهع مهی  كند گرایشات او كه عوض شه  عوض می هاي او را كند، گرایش می

 كند.  متعالی هم پیدا می

مها   قدر هم قرآن بهه  براي خدا قیام كنید را داشته باشید، این ؛لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْاجمالاً این نكته كه 

كهه   ، ایهن وَ فهُرادى   مَثنْهى ، این یا نه؟ ، بالاخره باید عامل قیام را بگویدلِلَّه، قیام لِلَّهِ تَقُومُواگفته كه 

 خواهیم قیام جمعی كنیم ما چطور همدیگر را پیدا كنیم؟ می

 ولَاَ الْقَلائِهدَ  ولَاَ الهْهَدْيَ  ولَاَ الْحَرامَ الشَّهْرَ ولَاَ اللَّهِ شَعائِرَ تُحِلُّوا لا، همان شریعتی كه بحث آن بود 

را  24مائهده آیهه     مباركهه   حالا سهوره ، (2)مائهده:   وَرضِْواناً رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلاً یَبْتَغُونَ الْحَرامَ الْبیَْتَ آمِّینَ

 لِلنَّهاسِ  قِیامهاً  الْحَرامَ الْبیَْتَ الكَْعْبَةَ اللَّهُ جَعَلَجا باز نگاه به عنصري از عناصر شریعت كه  ، اینببینید

ي قیام و قوام مهردم را همهین كعبهه، همهین شههر       مایه ؛(24)همان:  وَالْقَلائدَِ وَالهَْدْيَ الْحَرامَ وَالشَّهْرَ

ي قیهام مهردم    هها مایهه    اندازد، همین گردن می مان قلّاده كه حاجی بهي، قلائد، هحرام، همین هدَْ

 است.

 جامعه مداری های شریعت شعائر: پرچم

كنیم؟ یكی از خواص شهریعت ایهن اسهت كهه علامهت       ینید ما مگر چطور همدیگر را پیدا میبب

ي قیهام جامعهه    ها مایهه  كه همدیگر را پیدا كنند. این شود براي این شود، پرچم می شود، كد می می

كعبهه را دسهت كهم     زنی، پهرچم محهرّم،   است، شما مسجد، نماز جماعت، روضه، نماز جمعه، سینه

گویند به معنهی پهرچم    شوند. شعائر به آن می هایی می ي چیزهایی كه علامت و نشانه ههمنگیرید! 
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ههم   ي ورودي دیهن  نقطهه ها دین خیلی واضح اسهت،   كوبی هایی است كه اتّفاقاً در این پرچم كوبی

كه فرزندان  اهل بیت براي این )روش( بهم همین است. یعنی دأي خروجی دین  نقطههمین است 

دادند،  میها شریعت یاد  كنند بر این نبود كه اعتقادات یاد بدهند، از همان اوّل به آن خود را تربیت

قهدر ههم بهراي بچّهه      دادند این یعنی از همان اوّل به او شریعت یاد می ي عجیبی است؛ خیلی نكته

و سجده ددانی در این ركوع... همین كه شما ركوع دارید،  دادند كه تو باید نماز را... می توضیح نمی

ین به خاطر غ ،شویم مستشكل می ها در بسیاري از چیزها لی وقتخی دارید، چرا؟ همین كه هست!

دار  ي بچّه شما تجربه طور هستند! ها هم همین كنیم بچّه فكر می و گیرد به ما می است و چركی كه

ی اسهت، اوّل در  شود... بچّه خیلی چیز عجیب بودن در فضاي تدیّن را تجربه كنید بعداً كه بزرگ می

 كند الّا خدا! ر همه چیز اشكال میكند، د همه چیز سؤال می

در سنین پایین كه  بیند؟ گوید خدا از كجا می ، نمیبیند یعنی مثلاً بگویی این كار تو را خدا می

بینهد؟ اصهلاً    گوید از كجها مهی   بیند می هست، خیلی چیز عجیبی است، مثلاً بگویید مادر بزرگ می

یعنی در همهان بسهتري كهه هسهت در      مفهوم خدا ندارد، چیز عجیبی است؛ شكلی سربچّه هیچ م

گویهد   گویید خدا هست مهی  گوید خدا را به من نشان بده، می نمی .ایمان به غیب دارد ،همان بستر

بینهد،   گوید می می ،بیند بیند، این كار تو را خدا دارد می گوید خدا می بیند می گویید می هست، می

هها   سؤال ، تازهشود شود رفته رفته پیوند كه قطع می تر می چ ایرادي نیست. كمی كه بزرگاصلاً هی

ها را مدام القاء كنید. او در یك روالی از پیش خهدا   شود، اصلاً لزومی ندارد شما این سؤال ایجاد می

ها قریب العهد به عهد  مده، این، از پیش خدا آستا لِلَّهِ إِنَّااست، او در مسیر  (151)بقره:  لِلَّهِ إِنَّاآمده، 

گذارد و  یگویید خدا هست، هر چیزي را انگشت م ازل خود هستند و محتوا را دارند. شما وقتی می

بینهد،   گوید خدا می بیند، می گوید هست، خدا می گویید خدا هست، می می كند الاّ خدا! كنكاش می

 بیند؟ گوید از كجا می بیند می بگویی مادر بزرگ می
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گوید، خیلی  را نمیولی در مورد خدا این  !، تو نگوگوید  نمی ، اونگوییبه مادربزرگ تو   گوید: می

هها   بعد هم اهل بیهت بهه آن   كافی است و ،فهمند ها از خدا می كه بچّه قدر چیز عجیبی است! همین

كنند. خطا خطا  ها گناه و بچه كردند قبول نمیها  بچهدادند و حتّی در سنین پایین  شریعت یاد می

اگهر بهه او    ! بچّه هم حق ندارد دروغ بگوید!خطا است گناه گناه است، كسی حق ندارد دروغ بگوید

فهت، دروغ ممنهوع   شود گ گوید ولی او هم حق ندارد دروغ بگوید، دروغ نمی فشار بیاوریم دروغ می

دهی غیبهت   غیبت ممنوع است، این كاري كه تو انجام می !غیبت نكن كند بگوییم است. غیبت می

 است غیبت كردن ممنوع است.

 های دینی شعائر بستر حرکت

كهه جامعهه هویهّت پیهدا كنهد، همهین حجهاب،         این ي است، مایهي قیام  شعائر مایهلذا همین  

چیزهاي دیدنی خیلی مهم است شود، چیزهاي دیدنی است، این  شعائر دیده می  ها كه با آن همین

خهود را كهه پیهدا     .كنند را پیدا می شانشوند، خود پرچم جمع میدور  ،بینند را می كه دیگران آدم

عت را هر چقدر شده ضعیف گیرد. لذا در روزگاري قرار گرفتیم شری ها شكل می كنند حركت آن می

 چیست؟ انسان باید اعتقادات ناب داشته باشد!ها  این بازي ایم! كرده

ا كهه در امهر مشهاوره بها دانشهجوها      هه  شاهد آن را هم براي شما عرض كردم در تمام این سال 

شهریعت او   شود به به اعتقادات شخص كه لطمه وارد می   نیفتد!غیر ممكن است این اتّفا ،هستیم

 شهود.  شود رفتهار دینهی او خهراب مهی     یعنی اعتقادات او كه خراب می خورد، بدون شك؛ ضربه می

 .و برعكس كند بیند، ارتباطات بد پیدا می هاي بد می فیلم

 تقویت اعتقادات >یت شریعت تقو

هها   ایهن  خورد، خیلی عجیهب اسهت!   او لطمه می كند به اعتقادات شریعت تجاوز می وقتی كه از

شهود روي اعتقهادات خهود     تهر مهی   قهوي  شكاملاً به هم پیوسته است، هر چقدر روي شریعت خود
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گهذارد و   مت نمیكند و حر شود، هر چقدر در شریعت خود احتلال می تر می شود، محكم تر می قوي

شهود.    بینیهد در اعتقهادات خهود خهراب مهی      كند رفته رفته می خورد می نسبت به شریعت باز برمی

ي قیام  مایهها  ي، قلائد، همینبعد شهر حرام، هدَْ لِلنَّاسِ قِیاماً الْحَرامَ الْبیَْتَ الكَْعْبَةَ اللَّهُ جَعَلَكه  این

 ها باید همدیگر را پیدا كنیم ها، در نشانه ما یك جا در علامت لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْگوید   است. اگر می مردم

 ها خود را در دانشگاه با حجاب ها خانم است. خیلی وقت هاي شریعت علامتها و  در نشانه و آن هم

گوینهد ایهن    كنند مهی  روند نگاه می طبیعی هم هست، وقتی به دانشگاه می كنند، پیدا می خودشان

شهوند،   ، یك جماعت میكنند روند با او صحبت می كه مثل خود ما است، می اینثل چادري است م

گیهرد. بقیّهه ههم     شهكل مهی   يطهور  كنند. واقعاً همین ها را پیدا می آیند مسجدي بعد به مسجد می

کنند  روی عناصر و نقاط پرچم زده خود را پيدا میكنند، یعنهی   طور پیدا می همدیگر را همین

طهور هسهتند.    ها هم همهین  گیرد، آن ها شكل می گیرند و جماعت آن شكل میشوند و  و نزدیك می

 است.كوبی  خاصیّت پرچماین 

ي حهرم درآمدیهد    یا از منطقه ،وقتی مُحِل شدید و از احرام درآمدید ؛فاَصْطادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذا (:2)

امهر  »گوینهد   مهی اسهت   گفت صید نكنید، در علم اصول معروف این آیه صید كنید. قبل ؛فاَصْطادُوا

ظهور در ترخیص دارد نه ظهور در وجوب،  بیشتر ها است، این« امر عقیب منع»است، « عقیب حظر

دید دیگهر مجهاز   ام درآمحریعنی از ا ؛فاَصْطادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذاكه موقع آن شد بروید صید كنید.  نه این

  حان معروفی كه خهدا كهرد، در سهوره   امت هستید صید كنید. حدیبیّه كه راه افتاده بودند بیایند آن

  .هاي خدا است نگاه كنید این جزء امتحان 24مباركه مائده، آیه 

مَ اللَّههُ مهَنْ یَخاَفُههُ    یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشَِیْءٍ مِنَ الصَّیدِْ تَنَالُهُ أَیدِْیكُمْ وَرِماَحُكُمْ لِیَعْلَ

 * بِ فمََنِ اعْتدََى بَعدَْ ذَلِكَ فَلَهُ عذََابٌ أَلِیمٌبِالْغَیْ

دههد. ایهن    را انجام می ن امتحانخدا حتماً ای ؛الصَّیدِْ مِنَ ءٍ بشَِیْ اللَّهُ لَیَبْلُوَنَّكُمُ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا

خدا حتماً  ؛لَیَبْلُوَنَّكُمُ واآمَنُ الَّذینَ أَیُّهاَ یااند نیست،  هم مخصوص كسانی كه در حدیبیّه شركت كرده
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كهه   صیدي كند، به یك چیزي از صید شما را امتحان می ؛الصَّیدِْ مِنَ ءٍ بشَِیْكند،  امتحان می شما را

هها وقتهی از حدیبیّهه داشهتند      نه در تیهررس بلكهه در دسهترس اسهت. آن     ؛وَرِماحُكُمْ أَیدْیكُمْ تَنالُهُ

 ، ولهی آمده بهود دسترس در شكار فتاد كه قرار بود شكار نكنند، ها ا همین اتّفا  براي آن ،آمدند می

  هم جزء امتحانات بود.د. این نبگیراجازه نداشتند 

كه خهدا بدانهد، بهه علهم      تا این ؛اللَّهُ لِیَعْلَمَكه خدا این را دربیاورد،  ؛بِالْغیَْبِ یَخافُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ

كهه چهه كسهی در غیهب ههم دارد از خهدا        ؛بِالْغیَْبِ یَخافُهُ مَنْیعنی این فعل منكشف شود.  ؛فعلی

در یهك سیسهتم و    ،خواهم یك درآمد حلال پیهدا كهنم   گویید من می ترسد. شما همین كه می می

؛ در دسهترس  رِمهاحُكُمْ  وَ أَیْهدیكُمْ در حرام را روید كه در آن مكانیزم خدا  مكانیزم امتحان الهی می

هایی در پیش  پول و شود می یكهو پیشنهاد خاصخواستیم،  مد حلال میما درآحالا گذارد.  می شما

 ،حُهرُمٌ  وَأَنْتُمْ الصَّیدَْ تَقْتُلُوا لا :گوید می و در آیه بعد ي خدا است،ها سنّتجزء ها  این گیرد! او قرار می

و  حهان كهه امت  گذاریم تا این میاریم، در تیررس گذ ها را در دسترس می گوید ما این می از آن طرف

 ترسید، زنهار دارید یا ندارید؟! میآزمایشی براي این باشد كه شما چطور در غیب خود هم از خدا 

این شبیه داستان یهودیانی است كه در سبَت آزمایش شدند، این هم در همین سنّت است. بهه  

كهه  ها گفتند شما روز شنبه ماهی نگیرید، همین كه گفتند روز شنبه مهاهی نگیریهد گزارشهی     آن

روز  ؛ تَهأْتیهِم  لا یسَْهبِتُونَ  لا وَیَوْمَ شُرَّعاً سَبْتِهِمْ یَوْمَ اعراف دارد: 113در آیه  دهد این است قرآن می

هها نبایهد    هها شهنبه   آنگرفتنهد! و   حمام آفتاب مهی   ،آمدند روي آب می ؛ آشكارااًشُرَّعها  شنبه ماهی

آمدنهد فقهط    اصلاً روزهاي غیر شنبه نمی ؛ تَأْتیهِم لا یَسْبِتُونَ لا یَوْمَ وَ شُرَّعاً سَبْتِهِمْ یَوْمَگرفتند،  می

طهور آزمهایش    مها ایهن   ؛نَبْلُهوهُمْ  كهَذلِكَ گوید   آمدند. این همان امتحان خدا است، می روز شنبه می

خواههد،    كه كسی بگوید خدا هم از من همین را مهی  ها شواهدي نیست براي این كنیم. اصلاً این می

باید حركت بر مبناي شریعت  و ها را شاهد بیاورد. ما دستور شریعت داریم تواند این نمیاصلاً كسی 

خواست من این كار را  خدا هم میكه بگوید: كسی بخواهد از این چیزها شاهد بیاورد  والسلام! ،كرد
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گفهتم یها    رفتم به شخص فلان چیهز را مهی   خواهد كه من باید می ، خدا هم همین را میانجام دهم

سترس قرار دادن براي قدر در دسترس است؟ اتّفاقاً در د دادم، پس چرا این لان خلاف را انجام میف

د یها  كنیه  مهی  گذارد ببینهد شهما ایهن كهار را     است كه خدا به عنوان امتحان در دسترس می همین

 هاي خدا است. ید، این جزء امتحانكن نمی كنید یا كنید! این خطا را می نمی

 (2: مائده) تَعتَْدُوا أَنْ الْحَرامِ المَْسْجدِِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّكُمْ ولَا فاَصْطادُوا مْحَلَلْتُ وَإِذا

اخلا  انسان است، ما در صرا  مستقیمی باید حركت كنیم كه این صرا   خویی در فرشتههم  این

 تر و از شمشیر تیزتهر اسهت.   تر و باریك از مو نازک است؛ 4فِالسَّیْ مِنَ وأََحدَُّ الشَّعْرِ مِنَ أَدَ ُّمستقیم 

آییم  رحمی شویم، می هاي بی هاي غلیظ و شدید و انسان خواهیم آدم ها ما می خیلی وقت (42: 32)

نیسهتیم در  یعنی مشكل این است كه بلد  مشكل ما است؛ !شویم غیرت می بی ،یمانسان عاطفی شو

اگهر   !اي اسهت  كنیم حركت در صهرا  مسهتقیم كهار سهاده     میصرا  مستقیم حركت كنیم و فكر 

 الْكُفَّهار  علََهى  أشَدَِّاءُآییم  ریختیم. می فهمیدیم كار سختی است طور دیگري براي خود برنامه می می

م اصهلاً  شهوی  ؛بَیهْنَهُمْ  رحَُماءُآییم  شویم، می می« وبََینَ المُؤمنین الْكُفَّار علَىَ أشَدَِّاءُ»شویم  (22)فهتح:  

  قیهد  رگ و بهی  شهویم، یهك آدم بهی    می« وَالمُؤمنین رحَُماَءُ بَینَ الكُفَّارِ» دهیم! ي بند را آب می همه

تواند بكند. یك انسان و یهك تفكّهري    كلاًّ هیچ غیظی نمی كه شویم، غیظ می بی شویم، یك آدم می

 (43: 51) !شود عارف بودن می است كه با هر چیزي سازگار است، این مدلِ

است كه باید از خدا بخهوانیم. در    حركت در صرا  مستقیم سخت است. اینكه از قبل بفهمیم 

است، این  (141)خطبه : روند در نهج البلاغه دعایی كه امیر المؤمنین دارند وقتی به سمت صفّین می

 ي ما واقعاً است كه ائمّه

 قوم خداوندانندما همه بنده و این   عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا   

خهدایا  ؛ الْبغَْهیَ  فَجَنِّبنَْها  عهَدُوِّناَ  علَىَ أَظْهَرْتَناَ إِنْكند كه  دعا می ،رود چه كسی وقتی به جبهه می

اگر ما بر دشمن پیروز شدیم مها  ؛ خدایا كاري كن الْبَغْیَ فَجَنِّبْناَكاري كن اگر كار به دست ما افتاد 
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 ؛الْفِتْنَة مِنَ وَاعْصِمْناَ الشَّهَادَةَ فَارْزُقْناَها را بر ما پیروز كردي،  اگر آن ؛لَیْناَعَ أظَْهَرْتَهُمْ وَإِنْستم نكنیم، 

رود  كنهد؟ هنهوز دارد بهه جبههه مهی      طور دعها مهی   واقعاً چه كسی این خدایا شهادت نصیب ما كن!

اسهت كهه   ایهن   نكن من ستم كنم!گوید خدایا اگر كار به دست من افتاد من پیروز شدم كاري  می

راحت نیست كه انسان هر طهور  قدر  این !باید بفهمیم حركت در صرا  مستقیم بسیار مشكل است

خویی در جنگیدن،   یك فرشته ر چیزي بنویسد، هر ناسزایی بگوید!ند، هر چیزي بگوید، هحرف بز

 در مبارزه كردن ائمه بوده است.

« شهِدادٌ  غِهلاظٌ »اي مها داریهم كهه     ؛ ملائكه(1تحریم: ) شِدادٌ غِلاظٌ مَلائِكَةٌ عَلَیهْاكه   این (45: 55)

 أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْصُونَ لاها این است كه  ، ستبري و شدّت آن«شِدادٌ غِلاظٌ»هستند، خصوصیّت این 

ء د. اصهلاً جهز  كننه   كنند و بیشتر از این هم  نمی دقیقاً هر كاري باید بكنند می ؛    یُؤْمَرُونَ ما وَیَفْعَلُونَ

قّهع  شهوند. از مها تو   طور مهی  این ،هستند« شِدادٌ غِلاظٌ»ست، وقتی ها این« شِدادٌ غِلاظٌ»خصوصیّت 

لذا در همین جنه    (41: 35) !ما قرار است ستبر باشیم نه بیرحم ستبري دارند نه توقّع بیرحمی!

كه این كهار  )ندد ب وقتی معاویه آب را بر سپاه امیر المؤمنین میكه صفّین باز در نهج البلاغه است 

. حضرت اوّل یك نماینده فرستادند كه به او بگوینهد  (، یزید پسر همین پدر استهسابقه بود هم بی

نهدي؟  ب ی؟ این چه كار اشهتباهی اسهت كهه راه آب را مهی    كن می كنی؟ این چه كاري است چه می

 !ي حق ندارید بكنیهد ید هر كارخواهید دشمن را از پا دربیاور شما می كه اصلاً در قاعده نیست! این

گیرند. یك سري  را می ي فرات، همان رود فرات شریعهفرستد  بعد امام حسن را در رأس سپاهی می

مودند: مها اصهلاً ایهن كهار را     فر بندیم!  نوبت ما است، حالا ما میحالا :گویند آیند به حضرت می می

 ري گناه دارد.بندیم، این چه كاري است؟ چنین كا یم، ما اصلاً آب را نمیكن نمی

جهرّاح   جا ببرّد، چقدر ببرّد، مثل جرّاح!داند ك شود، می شود، این معلّم فرشته می این فرشته می

ي آن غهدّه اسهت    قهدر كهه انهدازه    طور از پایین تا بالا پاره كند، همهان  دارد همین كه چاقو را برنمی
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ر از این كاري بیشت !اي دربیاورد ده غدّهچون قرار بو برّد؛ برّد، نه زیاد می مینه كم  ،برّد قدر می همان

 د. خواست بكن نمی

خهود روایهت ههم بحهث دارد بعضهی      در مراتب حیوانات در دانید كه حیوانات مراتب دارند،  می

نیسهت كهه اراده ندارنهد و اختیهار ندارنهد، كهوک        هم طور مثل خوک، این ؛حیوانات خبیث هستند

كه اصلاً در دستگاه وجودي خوک است كه  این طور نیست! طور عمل كنند، این این اند كه باید شده

تواند آسهمان را   نمی سمان را ببیند، هر كاري بكندتواند آ تواند آسمان را ببیند، حیوانی كه نمی نمی

كنهد یهك شهكار     ببیند. شما پاره كردن شیر و پاره كردن گرگ را نگاه كنید، شیر وقتی حمله مهی 

بینیهد چقهدر در اخبهار     ولی شهما مهی   گذارد، می  بقیّه را براي بقیّه و ردخو مقداري را می ،گیرد می

خواهد غذا بخورد؟ گرگ  گوید دو گرگ به گلّه زدند همه را تكّه پاره كردند، مگر گرگ چقدر می می

نه به كنند،  ي عصبانیّت خود پاره می تواند بخورد. بعضی به اندازه نمی« بِتمامِهِ»یك گوسفند را هم 

 كند نه مثل شیر. این مثل گرگ دارد حمله می نیاز!ي  اندازه

زدي و  ي نیهاز بایهد ایهن را مهی     كه انسان مثل شهیر حملهه كنهد، بهه انهدازه      فر  است بین این

ي نیهاز   كهه بهه انهدازه    كننهد ایهن   ي گلّه را تكّه و پاره می زنند همه خوردي، دو گرگ به گلّه می می

خواهد ببرد. ایهن   اي كه می ي بهره ي غضب است نه به اندازه ي غیظ است، به اندازه به اندازه !نیست

كند، این چهاقو را در دسهت گرفتهه بهه      زند همه را تكّه پاره می جرّاح نیست، این متعدّي است، می

 جان مریض افتاده است. 

 کند اش را با خدا قطع می جرم یعنی انفصال و مجرم کسی است که رابطه

گویند جلوي شما  خوریم، می زمین میها جا ا را كنترل نكنیم همینه اگر ما قرار است این اخلا 

 أَنْ قَهوْمٍ  شهَنَآنُ  یَجْرِمَنَّكُمْ ولَا !حواس شما باشد ؟حالا كار به دست شما افتاد ؟را در حدیبیّه بستند

رم است، جرم به معناي قطع به معناي جُ جْرِمَنَّكُمْیَ (2)مائده:  تَعتَْدُوا أَنْ الْحَرامِ المَْسْجدِِ عَنِ صَدُّوكُمْ

كند، جرم بهه معنهاي    كند دارد در سیر الی الله خود یك قطع ایجاد می كه كسی جرم می است. این
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كند. در حركت مجرمانه باید این نكته را بفهمد كه این  انفصال است، كه این دارد انفصال ایجاد می

م، دارم جهرم  كهن  می یك كار دیگر ارمجا د نیست، به سمت خدا نیست، این« لِلَّه»كار دیگر حركت 

هها را نشهان    باید نعمت آدم ؛(11)ضحی:   فَحدَِّثْ رَبِّكَ بِنعِْمَةِ وَأَمَّا گویند كنم. مثلاً فرض كنید می می

 قدر اظهار بیچارگی نكند. د، اینبدهد كه خدا نعمت دا

دههد، مهن دارم    می فهمد دارد كسی را آزار دهد می یك موقع در بیان خود كاري انجام میولی 

همین جرم است، معلوم است این كار به سمت حهق نیسهت.    گویم كه او را اذیّت كنم! ا را میه این

شما را به جهرم نكشهد،    ؛یَجْرِمَنَّكُمْ ولَاكه  ، این(124)انعام:  أَجْرَمُوا الَّذینَگویند جرم نكنید  كه می این

بهر  « شهَنَآن »ت. این دشمنی و خصوم ؛قَوْمٍ شَنَآنُشما را وادار نكند، شما را هل ندهد، چه چیزي؟ 

« فَعَهلان »كهه در وزن   هها  ي ایهن  جریان است، همهاصلاً براي « فَعَلان»است معناي « فَعَلان»وزن 

بینیهد   كه مهی  یعنی این دارد؛« سَیَلان»آید كه حالت  ن میدر همین وز« سَیَلان»، «جَرَیان»است، 

 عهَنِ  صهَدُّوكُمْ  أَنْ»كهه   كند حتّهی در ایهن   اند، مدام دارد خصومت می قرار گرفته« شَنَآن»ها در  این

مهّین  آ اند كه وارد مسجد الحرام نشوید و من گفتم كه مواظب جلوي شما را گرفته ؛الْحَرامِ المَْسْجدِِ

« كُمْیَجْهرِمَنَّ  لا»مفعهول دوم  « تَعْتهَدُوا  أَنْ»این )اند،  ي خدا كرده كسانی كه قصد خانه البیت باشید؛

 و متجاوز شده شما هم متجاوز شوید!یعنی شما را وادار نكند كه متجاوز شوید، ا ؛(است

 تعاون به هم لازم است کند، در این مسير  ایمان و عمل کفایت نمی

 البِْهرِّ  علََهى  تَعهاوَنُوا شما باید تعاون كنید كه به چنین چیزهایی برسید، به ایهن اخهلا  برسهید،    

به هم در برّ و تقوا كمهك كننهد، بایهد     و ها به كمك هم بیایند جا است كه باید انسان ، این وَالتَّقْوى

. بعضی فكهر  مانند سر باقی میشروع كنند در برّ و تقوا به هم كمك كنند وگرنه انسان در همین خُ

 هها  ایهن  ي والعصر نداشتیم! كرد ما سوره میكند، اگر كفایت  عمل صالح كفایت می اند ایمان و كرده

 الَّهذینَ  إلِاَّ*  خسُْهرٍ   لَفی الإِْنسْانَ إِنَّ*  وَالْعَصْرِكند.  دهد كه ایمان و عمل صالح كفایت نمی نشان می

هها   كه در معارف باید اینیعنی . تواصی بالحقّ  بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا الصَّالِحاتِ وعَمَِلُوا آمَنُوا
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كنهد،   تعاون می« الصَّالِحاتِ عمَِلُوا»، تواصی به صبر كه در «آمَنُوا»ن در تعاو یعنی كمك هم باشند؛

هایی نباشند كه تعهاون كننهد،    ها اگر به كمك هم نیایند و همدیگر را كمك نكنند، جماعت در این

اگر صرف ایمان و ، (به هم كمك بدهند در این قضیّه است،« تَفاعُل»باب  )یعنی به هم كمك كنند،

نیمی از انسان در خسهر قهرار گرفتهه اسهت. مگهر       است! انباز هم انسان در خسر ،باشد عمل صالح

و كه انسان در تعاون به حقّ و صبر و در تواصی به حقّ و صبر خود را در ایهن پروسهه بینهدازد     این

 كه دیگر در خسر نیست. شود اي می شركت كند، آن موقع است كه این یك جامعه

در گنهاه، در   ؛   وَالْعهُدْوانِ  الْهإِثْمِ  علََهى  تَعهاوَنُوا  ولَا  وَالتَّقْهوى  البِْهرِّ  علَىَ عاوَنُواوَتَها هم احتیاج به  این

ي فقهی خیلی چیزهها   ها به همدیگر كمك نكنید، در این چیزها كمك نكنید. از این قاعده دشمنی

  .فروعات دارد یك عالمهبه دست آمده، یكی از قواعد فقهی است كه 

؛ خدا شدید العقهاب اسهت،       الْعِقابِ شدَیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ین هم یك پایان كوبنده!ا( 51: 13)

شود. این  ها آفت قدرت می ، اینقَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّكُمْ ولَاشود كه  این همین میگیرد!  را می شمایقه 

داراي آفتهی اسهت. اگهر قهدرت پیهدا      ي اوّل بفهمد كه مطمئن باش قدرت  حدّاقل در درجه را آدم

عهدالتی و   كردي مطمئن باش كه تو در معرض یك امتحان جدید هستی و آن امتحان امتحان بهی 

 دههیم و  مهی  سهینریي  به هم یك امتحان است. گاهی اوقات ما فقط شاعتدال است، این هم خود

ي  نگاه كنیم، یك مرتبهي دیگر  و یك مرتبه ! بد نیست ترمز كنیمدر قسمت غلظتداریم  افزایی هم

امتحهان   ي شوم، گرچه او هم در یهك صهحنه   دیگر فكر كنیم كه من هم در یك صحنه امتحان می

مههم   شام. این هم براي خود ي امتحان قرار گرفته ولی من هم الآن در یك صحنه ،شد مردود شد

شهود،   ان گهرگ مهی  انسه  .كند را نابود می هم در قرآن مهم است، وگرنه آدم همه چیز ها است، این

كند. این هم چیزي است كه انسهان بایهد بهه آن     فقط تكّه پاره می و شود گرگ می ،شود جرّاح نمی

 (55: 00) توجّه كند.
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كلّهی   هها  بینیهد عبهارت   می مائده را نگاه كنید،  مباركه  سوره 5ي این را دارد، آیه  مونهدر قرآن ن

 كنم یعنی چه.  میاست كه جزئیاّت آن را باید شرع بگوید كه عرض 

باشهید شههادت بهه قسهط     « للَِّهه »شما قوّام  ؛بِالْقسِطِْ شهُدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامینَ كُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا

خواهیم  بدهید. دیگر بقیّه به من چه ارتباطی دارد؟ مگر من مسئول چیزهاي دیگر هستم؟ چرا می

بپهذیریم خهدا خهود را     هاي خهدا را  خواهیم مسئولیّت می كارهاي خدا را انجام بدهیم؟ وقتی كه ما

ي خهود را   كارهایی را انجام دهد مها ههم بایهد وظیفهه    كه وقتی مسئولیّت خدا است  كشد! كنار می

آن موقهع مهن كهه     .خدا مسئول حركت خود است من مسئول حركهت خهود هسهتم    .انجام بدهیم

انجام بدهم، خدا هم در سنّت الهی كار خود  حركت خود را انجام بدهم به موقع انجام بدهم، دقیق

شما وكیل بگیرید یعنی خدا  گویند؛ یعنی همین! توكّل می از شود كه مدام دهد. این می را انجام می

ي مهن   قیّهه وظیفهه  ب و دههم  ي من است من انجام می باید كارها را انجام بدهد، این قسمت وظیفه

، بحهث عهدل   اعهْدِلُوا  تَعهْدِلُوا  ألَاَّ  علَى قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّكُمْ ولَاگوید  لذا دوباره می نیست انجام بدهم!

 است.

؟ عدل چیست؟ این را بایهد شهرع بگویهد، نكنهد ایهن را از خهود بگهوییم. صهرا          «ماَ هُوَ»عدل 

مستقیم خیلی سخت است. عدل چیست این را هم باید شهرع بگویهد كهه عهدل چیسهت و الهّا مها        

 گویم؟  زمینه عدل چیست. چرا این را میدانیم در این  نمی

، 124بقهره، آیهه     مباركه  سوره ها با هم منافات ندارد، اي داریم، این ما یك قاعده  در بحث اعتداء

 وَالْحُرُمهاتُ اند شما در شهر حرام چه كاري انجام ندهید؟ جن  نكنید، البتّه اگر جن  كردنهد   گفته

در مهاه حهرام   ؛ الْحَهرامِ  بِالشَّههْرِ  الْحَهرامُ  الشَّههْرُ اریم. یعنی ، یعنی در حرمات هم ما قصاص دقِصاصٌ

، چرا قِصاصٌ وَالْحُرُماتُ الْحَرامِ بِالشَّهْرِ الْحَرامُ الشَّهْرُایستیم كه تو ما را بكشی،  ما نمی ؛ یعنیجنگیدب

 عَلَیْكُمْ  اعْتَدى فمََنِدر خود حرمات هم قصاص وجود دارد. بعد چون  ؛قِصاص الْحُرُماتُدر ماه حرام؟ 

 مها  بمِِثْلِ فَعاقِبُوا»هاي كلّی قرآن است، مثل  ، این یكی از گزارهعَلَیْكُمْ  اعْتَدى ماَ بمِِثْلِ عَلَیْهِ فاَعتَْدُوا
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بهه او   ،عَلهَیْكُمْ   اعْتهَدى  مَها  بمِِثْلِكه اگر كسی به شما تعدّي و تجاوز كرد  این ؛(121)نحل:  بِهِ عُوقِبْتُمْ

ي كلّی است داراي مخصّصات و مقیدّاتی است كهه خهود شهریعت بایهد      كنید، این یك گزارهتجاوز 

 بگوید.

طور نیست، اگر كسی به دیگري تهمت زنها   طور است ولی در قذف این مثلاً در قصاص نفس این

صهاص كهنم.   خهواهم ق  من هم می ،عَلَیْكُمْ  اعْتَدى ماَ بمِِثْلِتواند تهمت زنا به او بزند بگوید  بزند نمی

قهدر را   ایهن  تهوانی انجهام دههی،    عدل همان است كه به ما بگویند این كارهها را مهی   ؟عدل چیست

چیزها است و این دانیم یك چیزي اجمالاً در پوششی در تمام  توانی. ما كه مجتهد نیستیم، می نمی

 بِالعَْهدْلِِ  یَأْمُرُ اللَّهَ إنَّتواند برخورد كند چون  ي اوّل عادلانه می این است كه: بالاخره انسان در درجه

توانهد از حهقّ    تواند احسان كند، می می؛ وَالإِْحسْانِ بِالْعدَْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ ،ي بالاتر در درجه(، 20)همان: 

. براي همین در مهورد  رمتوانم بگذ از حقّ شریعت نمی ولی  ،توانم بگذرم خود بگذرد. از حقّ خود می

، (2)نهور:   تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دینِ  فی رَأْفَةٌ بهِِما تَأْخذُْكُمْولَا كنند كه طور بحث می زانی و زانیة این

غیظی چیز خهوبی   غیرت، بی غیظ یعنی انسان بی غیرتی در بعضی است. اصلاً بی این همان رأفت بی

غیظهی.   است نه بی هنر ،الْغَیظَْ مینَالْكاظِچیز خوبی است.، ( 134)آل عمران:  الْغَیظَْ الْكاظمِینَنیست 

اصلاً براي او مهم نیست، باید رگ  اند! ، انگار به دیوار توهین كردهكنند به نوامیس شخص توهین می

 جرّاحی است كه باید اندازه ببرّد. این همان  غیظ.  باشد نه بی الْغَیظَْ الْكاظمِینَگردن او باد كند ولی 

 جها جهاي   ایهن  (2)نهور:   بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دینِ  فی رَأْفَةٌ بهِِما كُمْتَأْخذُْ ولَا (01: 03: 43)

مدافع حقو  بشر  !گذري؟ توانی بگذري ولی از حقو  خدا چرا می تو از حقو  خود می !رأفت نیست

ههم گفتهه در    خالق این بشر خدا است خود خدا گفته این كار را انجام بده، بعد در حالی كه شده،

یهك عهدّه ههم از    تهازه   ؛   الْمُؤْمنِینَ مِنَ طائِفَةٌ عذَابهَُما وَلْیشَهْدَْدین خدا رأفت نكن.  و در ادامه دارد: 

 طائِفَهةٌ گویهد   ها بازدارندگی دارد، می شود. این مؤمنین باید بایستند نگاه كنند این دارد مجازات می

بگویند عاقبت ایهن كهار ایهن اسهت، ایهن طهور        تا را نگاه كنند باید مجازات شدن او ؛الْمُؤْمنِینَ مِنَ
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ها است كه انسان باید ببیند كجا چه كاري انجهام دههد چهه كهاري      رود. این شود، آبروي تو می می

ها شروع ناسزا گفتن كردند  انجام ندهد، كجا ناسزا بگوید كجا ناسزا نگوید. در جن  جمل وقتی آن

 تن كردند.ها هم شروع به ناسزا گف این

  اعْتهَدى  مَها  بِمِثهْلِ  عَلیَْههِ  فاَعْتهَدُوا  عَلهَیْكُمْ   اعْتَدى فمََنِكه  تواند بگوید من باب این كسی مگر می

تواند ناسهزا بگویهد، خهود حضهرت      این نمی ! نه!تواند ناسزا بگوید؟ ، او ناسزا گفته این هم میعَلَیْكُمْ

؛ من دوست ندارم شما ناسزا بگویید، شما نباید سَبَّابِینَ تَكُونُوا أَنْ لَكُمْ أَكْرَهُ إنِِّیاجازه ندادند گفتند: 

، (201)خطبهه:   العُْهذْرِ  فیِ وأََبْلَغَ الْقَوْلِ فیِ أصَْوَبَ كَانَ حَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ أعَمَْالَهُمْ وَصَفْتُمْ لَوْناسزا بگویید. 

هی اوقهات همهین ناسهزاها حجهاب     خواهید صحبت كنید شروع به روشنگري كنید. گا اگر شما می

هها حجهاب    هها همهین   بینید خیلهی وقهت   تمام فرآیند با یك ناسزا زیر سؤال رفته است. می و شده،

 تَكُونهُوا  أَنْ لَكُمْ أَكْرَهُ إنِِّیگوید  می (01: 05: 35) كند، ها را حجاب می جهت این شود، شخص بی می

خواهیهد صهحبت كنیهد مهدام      ید؟ روشنگري كنید، میگوی من دوست ندارم، چرا ناسزا می ؛سَبَّابِینَ

 روشنگري كنید، مدام شاخص بدهید و روشنگري كنید، ناسزا نگویید.

كهه   ها بهه جهاي ایهن    توقّع نداشته باشید، خیلی وقتهم از هر عالم  ها است كه میزان است. این

اههد پشهت مهردم    خو افتنهد عهالم مهی    مردم جلو می ،عالم جلو بیفتد مردم پشت عالم حركت كنند

ایهن عامهل   . شهود  ترمز شهما كشهیده   ها در معارف باید خیلی وقت این درست نیست!حركت كند، 

اي تخلهیص كهردیم،    ما شما را به خالصهه  ؛(41)ص:  الدَّارِ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى أَخْلَصْناهُمْ إِنَّاكنترلی است 

جها   نیاد آن دنیا. نگهاه نكنیهد ایه    ؛ارِالدَّ ذِكْرَىاي تخلیص كردیم، چه چیزي؟  ها را به امر خالصه آن

فتد كهه  ا اي می داشته باشد یاد خانه الدَّار ذِكْرَىاگر كسی  ممكن است براي ما چقدر سوت بكشند!

در آن خانه باید بایستد قدم به قدم را توضیح بدهد، توضیح بدهد كه چرا این را گفتهی؟ چهرا ایهن    

دي؟ انسان وقتی با حجّت شرعی صهحبت كهرده مسهتند    برخورد را كردي؟ چرا این كار را انجام دا

)شهوري:  «كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُ» گوید  جا است كه قرآن می اگر هم اشتباه كرده باشد همان ،صحبت كرده
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طهور فكهر    كردم، ایهن  طور فكر می خواهد بگوید من این بخشد. می بسیاري از خطاها را خدا می ؛(34

آن این را گفته بود، امیر المؤمنین این حرف را گفته بهود، ایهن   ؟ قريكرد كردم، از كجا فكر می می

طور گفت، نهایتهاً   طور برداشت كردم، فلان عالم این كردم، این طور فكر می ها را گفتند من این حرف

جا است كه با یك حجهّت شهرعی در دسهت     اشتباه عمل كرده باشد آن همطور عمل كردم. اگر این

 تواند حركت كند.  می

كه عهدل چیسهت بایهد ایهن را      این  .عَلَیْكُمْ  اعْتَدى ماَ بمِِثْلِ عَلَیْهِ فاَعتَْدُوا عَلَیْكُمْ  اعْتَدى فمََنِلذا 

 مَها  بِمِثهْلِ توانیم بكشیم، هر جها   بكشند ما می اگر توانیم قذف كنیم ولی بگویند، قذف كنند ما نمی

مین قدر باید راجع بهه آن بگوییهد. ههر كسهی     ي كلّی است، ه نیست، این یك گزاره عَلَیْكُمْ  اعْتَدى

! توانم این كار را انجام دهم طور است پس من می هاي دین نشود كه بگوید این مجتهدانه وارد گزاره

عدل چیست؟ عدوان چیست؟  كه این تَعْدِلُوا ألَاَّیا  تَعتَْدُوا أَنْاند  براي همین عنوانی كه انتخاب كرده

هها را دیهن بایهد بگویهد، دیهن       هی از منكر كند عدوان است؟ نیست؟ ایهن امر به معروف و ن آیا آدم

ها كار خوبی است، اصلاً مجاز است، باید این اتّفا  بیفتد. در ماه حهرام اسهت    گوید خیلی از این می

شود باید جلوگیري كرد. یك  باید او را زد، جن  است باید او را زد، دارد از حدّ خود خارج می ،زده

توانم بها احسهان برخهورد     توانم عادلانه برخورد كنم، می می ،فردي باشد مسئله است جا هم ممكن

جها   بهراي همهین  ( 121)نحهل:      لِلصَّابِرینَ خَیْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِنْكه  ي فردي من است، این كنم، مسئله

ست، بهراي صهابر بهتهر    توانید این كار را انجام دهید ولی صبر كنید بهتر ا شما می یعنی ؛  گویند می

 است، براي خود او بهتر است.

 انسان نيازمند تأیيدات ملکی است

چیزهایی است كه خهدا  كه من در این لحظه باید چه كنم  اتیترین دستور ام كوچك بارها گفته

قلب انسان را بگیرد به سمتی متمایل كند كه من در ایهن نقطهه چهه كهنم،      ،باید با تأییدات ملكی

. ملائكه باید در قلب انسان فهرود بیاینهد برونهد و بیاینهد     داردتأیيدات ملکی ج به انسان احتيا
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مهول  ها فر كدام یك از این اما  ،شاخص دارید 500معلوم كنند انسان باید چه كند. وگرنه شما الآن 

ها فرمول مهمّی است؟ این از كجا است؟ شما  م؟ كدام یك از این فرمولاست كه باید جلو بكش مهمّ

  ،مسئله حل شهود تا یك خطّی را باید اضافه كنید  ،خواهید حل كنید ي هندسه می ن یك مسئلهالآ

ها را دارید كه این فرمول  اي از فرمول فهمید كدام خط را باید اضافه كنید؟ مجموعه از كجا می ولی

كرده باشد قدر مسئله حل  شود، كدام را باید بیاورید؟ شخص باید این را بیاورید این مسئله حل می

كهه مهن در ایهن     ند. اینذهن او بز هاي عقلی به ها تحت عنوان جرقّه بالا و پایین كرده باشد كه این

 گوینهد  كهه مهی   تند نروم. این هم كند نروم،كه هم ي به خصوص من چه كنم،  نقطه، در این حادثه

مناسهب بهروم، درسهت     ؛5لاَحِقٌ لَهُمْ وَاللَّازِمُ زَاهِقٌ عَنْهُمْ وَالْمتَُأَخِّرُ ماَرِ ٌ لَهُمْ الْمُتَقَدِّمُ ( 01: 11: 31)

بهرّم،   زیاد نبرّم اصهلاً نمهی   كه براي این گویند بروم، اندازه بروم، زیاد نبرّم، كم نبرّم، چون بعضی می

نشینند نسبت به هیچ  اي می در گوشه !هاي خوبی هستند برّند خیلی انسان نمی چون ؛كنند فكر می

 اوبهه سِهلم    دهند و او نشسته كهه   انجام می د، یك عدّه هر كاري دوست دارندچیزي واكنش ندارن

 (1)نهج البلاغه: حكمت    فَیُحلَْبَ ضَرْعٌ وَلاَ فَیُرْكَبَ ظهَْرٌ لاَگویند، این  جا است كه آقا می این لطمه نخورد!

ههري اسهت كهه    ظَ ، همهان    فَیُحْلهَبَ  گاهی اوقات این سكوت همان ضرعی است كه را بد معنا نكن!

الآن چه وقت سكوت كردن است؟ دقیقاً آن مهوقعی كهه    !معنایی است؟ ، این چه سكوت بیفَیُرْكَبَ

از بزرگهان   بی اسهت! كنند، خیلی چیز عجی یك عدّه سكوت می ،احتیاج به جانفشانی دارد خدا ولیِّ

و همان موقع انتقاد  دهند ي سرگشاده می ، آن موقع كه احتیاج بود همان موقع نامهكردم تعجبّ می

ه بهه خطهر افتهاد    خدا ولیّ كه قدر متوجّه نیستی كه الآن واقعاً این !كند. این چه حركتی است؟ می

چه زمانی سكوت كنیم، چه زمانی عقب بیاییم، چه زمانی  كه جا جاي سكوت كردن نیست. این این

 (01: 13: 15) !دتواند بفهم جلو برویم، واقعاً باید خدا كمك كند، واقعاً انسان نمی

 کند هيچ چيزی مثل قرآن آدم را تنظيم نمی
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 كَقِطَهعِ  الْفهِتَنُ  عَلهَیْكُمُ  الْتَبسََتْ فَإِذَا... بخوانید  كه قرآن این ؛(20)مزمهل:  الْقُرْآنِ مِنَ تَیسََّرَ ما فاَقْرَؤُا

كند، این را به عنوان كسی كه  نمی ادب هیچ چیزي مثل قرآن تنظیمِ ،1بِالْقُرْآنِ فَعَلَیْكُمْ الْمُظْلِمِ اللَّیْلِ

كنهد،   گویم، هیچ چیزي مثل قرآن تنظیم نمی خوانم می سال است به طور جدّي دارم قرآن می 10

گذارد كم شود. شما حتّی نهج البلاغه بخوانید اگر بافت شهما بها    گذارد زیاد شود نه می یعنی نه می

 نی نهج البلاغه یك نوع گزینش خاصّی دارد.یع !نهج البلاغه شكل بگیرد ممكن است اشتباه كنید

آیات را هم گزینش نكنید،  .شود هیچ گزینشی نمیولی قرآن ابتدا تا انتها همان كتابی است كه 

كنید در تمام اوج و  خوانید و سعی می آیات را ابتدا تا انتها بخوانید، وقتی ابتدا تا انتهاي آیات را می

 ،كه داریهم در دل شهب بیهدار شهوید     مثل قرآن نیست. این هیچ چیز ،فرودهاي قرآن حركت كنید

هر چقدر  ؛الْقُرْآنِ مِنَ تَیسََّرَ ما فاَقْرَؤُا، در دل شب بیدار شوید مزمّل را كه خواندیم  ت پایانی سورهآیا

 مهِنَ  تَیسََّهرَ  مها  فَهاقْرَؤُا توانیهد،   شوید و نمهی  داند كه شما مریض می توانید قرآن بخوانید. خدا می می

فهمهد كجها بایهد     كند می را تنظیم می باد آدم توانید قرآن بخوانید. چون قرآن هر چقدر می ؛الْقُرْآنِ

 جلو برود كجا نباید جلو برود، كجا وقت چه كاري است.

به مثل كند شریعت باید بگوید،  ءاعتدا بخواهد اگر آدم قرآن داریم كهلذا این عباراتی كه ما در   

جلوي بقیّه را بهراي بیهت الله الحهرام بگیهرد     كه كسی برود و بعد  فت. اینهر مقداري كه شریعت گ

درسهت   توانیم انجهام دهیهد،   ار را شما نمیچنین چیزي نگفته، چنین چیزي را قبول نكرده، این ك

ه در ظهاهر بسهیار صهلح    صلح حدیبیه كه دانید  میها را برگردانید.  فتح گفته این  مباركه  است سوره

سال ششم با خواب پیغمبر  پیروزمندانه و احزاب پیروزمندانه،بعد از آن همه جن   باري بوده، خفّت

بعد بهه  گیرند،  ها را می روند، بعد جلوي این پوشیده دارند به حج می مقصّرین احرام محلقین و همه

 گفتند: شما كه گفتید گردیم، كشیم برمی گردیم، می كنیم برمی رویم صلح می گویند می پیغمبر می

رویم. حساب كنید چقدر فشهار   رویم، بعداً می نگفتیم امسال می گویند: ! حضرت میرویم حج می به

كه بهه بچّهه    رویم، مثل این رویم گفتیم می گفتند ما نگفتیم امسال می ي مؤمنین است! روي جامعه



  

 52از  54صفحه  

 

ی چهه زمهان  خرم نگفتم  گفتم می بعد بگویید: بگوید كجا است؟خرم،  قول بدهد براي تو بستنی می

 خرم! می

برقرار كردند و برگشتند خیلی براي جامعهه گهران    صلح این مدلیمبر رفتند و یك با رویاي پیغ

ي  گوید، این هم آیه فتح می  مباركه  سورهكه  هم با چه میزانیآن تمام شد كه چنین كاري كردند. 

صف مهؤمنین   كه ؛ براي اینبروید مكه گوید ما چرا نگذاشتیم در حدیبیه داخل عجیبی است كه می

  رفتید. صف جدا نبود شما می ؛(25)فتح:  لَعذََّبْناَ تَزَیَّلُوا لَوْجدا نبود، 

ها جدا شود، همهه یهك شهكل نیسهتند،      این صف بگذارید شود باید باز ها گذارند صف می كه این

خهود تهو    ؛(24)نسهاء:   تَبَیَّنهُوا فَ عَلَیْكُمْ اللَّهُ فمََنَّ قَبْلُ مِنْ كُنْتُمْ كَذلِكَكنند،  همه یك شكل فكر نمی

ت نگیهر، بگهذار كمهی    طور بودي خدا منّت گذاشت رفته رفته یك چیزهایی فهمیهدي، سهخ   همین

شهود   ولهی از اوّل نمهی   كهن!  شهان  سهرویس  كه معلوم شدند بزن مخالفینآن وقت  ها باز شود! صف

یهك سهري   در مكّهه  جها   آن ؛لعََهذَّبْناَ  اتَزَیَّلُو لَوْجدا شود.  ها صفباید بگذاري تا  !طور برخورد كرد این

 كشید! می را همه ، یكهوشناسید ها را نمی مؤمنین و مؤمنات هستند اصلاً شما آن

بایهد بهه شهریعت     به هرحال مها  .بركات صلح حدیبیه. لذا برگردید و با این دلیل صلح حدیبیه 

  ند باشید در حوادث...یبه شریعت پاگوییم ب بینید همین كه ما می و آن وقت می پایبند باشیم

افتهد   میآدم به جان  مثل خوره و از درون گزد یك سؤال بزرگ مدام ذهن را می( 01: 15: 12)

در حركهت   شهود!  به فهم خود عمل كنند كهه نمهی   در حركت اجتماعی باید چه كرد؟ اگر همه كه

ایهن   اسهت؟  دید؟ محور حركهت چهه كسهی    اجتماعی باید چه كرد؟ باید چه كسی را در این بین 

مائهده قهرمانانهه وارد ایهن      بینیهد سهوره   مهی  افتد، جان آدم میبه وقتی مثل خوره  سؤالی است كه

به الله  شاء إنبه مرور شواهد آن را  كند كه! قضیه را معلوم میقدر بالا و پایین  شود كه این صحنه می

وجهود داشهته    حور ولایییك م حركت در باید  كه ببینید چقدر شاهد دارد! كهدهم  شما نشان می

باشد كه حركت این جامعه به سمت خیر معنا داشته باشد، حركت براساس عدل آن هم عدلی كهه  
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. ایهن محهور بایهد    گهذاریم  كه ما اسم آن را عدل میهر چیزي عدل تعریف شده در اسلام است نه 

  (01: 12: 25) وجود داشته باشد تا حركت براساس محور حركت انجام شود.

این سناریویی كه ما براي آیه پردردسري است.   رسد كه معروف است، خیلی هم آیه می 3  هبه آی

آیه پردردسري است تا  3آیه بینید به این راحتی هم نیست،  شوید می چینیم وارد آیه كه می می 3

 .شویم نزدیك می 3عملاً داریم به توضیح آیه  ،دهیم گفته شود ولی این فضاها كه داریم توضیح می

 صلوات!                                                                                    

                                                           
 42؛ هود: 53؛ قصص: 125. اعراف: 1

 . صحیفه سجاّدیهّ: دعاي سیزدهم.2

رسهد   ، ولی هر كس به یك آخونهد مهی  انسان دوست دارد ساكت باشدت رفتیم، گاهی اوقا . ما دیشب سوار یك آیانس شدیم به جایی می 3

پرسد. همین كه رسیدیم گفت حاج آقا من یك سؤال شرعی دارم، روستایی بود، روسهتایی بهودن تحقیهر نیسهت      اي از سؤالات می مجموعه

را گم كند بعد دختهر خهود را پیهدا كنهد ندانهد       ها را از كجا آورده بود، گفت: اگر یك نفر دختر خود دانم این سؤال منظور این است كه نمی

گویند حسن السؤّال از عقهل   ي او باید به این پدر بگوید یا پدربزرگ؟! این هم شد سؤال؟ می دار شود بچهّ دختر او است با او ازدواج كند بچهّ

الله و حوا چطور ادامه پیدا كرده با توجهّ بهه  كه نسل آدم صفی  است. گفتم چه اهمّیّتی دارد؟ گفت حاج آقا یك سؤال دیگر! سؤال دیگر این

 ها منظور نیست. كند، این جهت روي آن فكر می كند بی كه دو پسر داشتند؟ شخص یك چیزهایی را براي خود دغدغه می این
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